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Abstract 

The issues of women, as one of the main human issues in contemporary literature, 

have a special place. Prinoush Sanei and Raja Abdullah al-Sane, who are among the 

most accomplished writers in Persian and Arabic poets  who put their exuberance in 

their two novels My Share and Benat al-Riyad. In this descriptive-analytical study, 

it is a small and positive step towards identifying both feminist thoughts by 

examining the female characters in two novels Benat al-Riyad  by Raja Abdullah al-

Sanei and My Share by Parnoush Sanei. They outline the similarities and 

differences,  both authors  are influenced by feminist theories. In examining the 

works of both authors, we find that the women portrayed in both novels are bold 

and normative women who have been exploited by the gender culture dominating 

their traditionalist societies and who instead resort to traditionalism in order to 

escape the clutches of the court to abandon the cultural antidote to their society. 
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 . پیشگفتار8

 . تعریف موضوع8-8

ناپودیر از جواموع بشوری بووده و زنوان      در طول تاریخ، هاواره زنان و مسائل مربوط به آنوان، عناوری جودایی   

هوای  ه به زندگی و مسوائل و خواسوته  توجّبنابراین،  ؛نیای از جامعه از نقش و جایگاه بالایی برخوردارند مثابة به

زنان از گذشوته توا بوه اموروز روه در جواموع غربوی روه در         ة نااید  طبقاین گروه از جامعه، بسیار ضروری می

هوا بوه زن، هایشوه جونس     آن ع و نگاه خامّها و عادات حاکم برآن جوامتت برخی از سنّعلّجوامع شرقی به

تدریج، زمینه را بورای ایجواد انقلابوی در    شان بههای منفی درمورد زنان و جایگاهاند؛ این نگرشدوم تلقی شده

هوای مختلوف فاینیسوتی،    گیری جنوبش ها فراهم ناود  از اوایل قرن نوزدهم با شکلو بهبود آنها آنت وضعیّ

ه قورار گرفوت؛ از ایون رو طوی دو قورن، بررسوی مسوائل        ها مورد توجّو مربوط به آن زنان و مسائل و مشکلات

وجوود آورد  فانیسوای کوه هااننود     هوای مختلوف فاینیسوم را بوه    گوناگون، شاخههای جنبهمربوط به زنان، از 

هوای  یوان توانود توابعی از بن  دهد که میدی را در دل خود جای میهای متعدّهای فلسفی دیگر، گونهنگرهبیشتر 

ر ک: کاوانه، سوسیالیستی، اگزیستانسیالیستی یوا پسوامدرن باشود     های لیبرالی، مارکسیستی، رواننگرشیِ نحله

هوای اساسوی آن را   پایه»د در طرح مبانی فانیستی، متعدّ های(  بنابر هاین گرایش51: 5691، و میرزاییان باقری

مودار؛ درک ناسووتی   بیعت زنانه؛ سکولاریسم؛ عقلِ نفوس توان در مواردی رون : اومانیسم؛ انکار وجود طمی

 (   616و  615: 5686 زرشناس،   «از زن برشارد

هود  اصولی   زیرا نگرش به جایگاه زن را در جوامع شرقی دگرگون کرد، ة تدریج نحوجنبش فاینیسم به 

ری سیاسوی، اقتاوادی و   از برابو »گیوری خوود   های بنیادین شوکل مرد بود و در پایه و برابری حقوق زن ،در آن

هاچنین از تغییرات قانونی و اجتااعی لازم برای نیل بوه ایون هود      ؛کنداجتااعی زنان و مردان طرفداری می

به مووازات طورح مبوانی فکوری، سیاسوی       تبع جامعه و این، به بنابر ؛(61: 5689 شیبلی هاید،   «کندحاایت می

ای کوه در دو  گونوه  داسوتانی خلون ناوود؛ بوه     ادبیاّتخاوم در تری برای زنان بهالواجتااعی خود، نقش فعّ

ظهوور کردنود و بوه دفوا  از حقووق زن در جواموع        ادبیّوات نوویس بیشوتری در عرصوة    دهة اخیر، زنان داسوتان 

تارکوز بور   »به رهوار اصول مهوم    »توان ایران می ادبیاّتیِ فانیسم در ه ازمیان خطوط کلّالبتّ؛ گرا پرداختند تسنّ

نقود  »؛ «نقود آن  مراتب جنسی و رابطه با سلسله ل به دستور هنجاری درتوسّ»؛ «تحلیلة سوژة مثاب نان بهاطلاق ز

سوکوی پرتواب طورح     ،رسود نظور موی  ( کوه بوه  56 –16 هاان:  «.اشاره کرد« گرایش به تغییر»و « ستیزیبر زن

سوتیزی و  یعنوی نقود زن   ؛دو بند آخرصانع بیشتر ناظر به  نزد صنیعی و های فانیستی دربخشی به اندیشهوعینیتّ

دو  محورانوه در نوزد آن  پرداخوت مسوائل زن  ة از نحوروشنی  گرایش به تغییر در جوامع مورد نقد بوده و این به
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نیوز گوواه تبلوور عینوی ایون دو ماوداق نوزد دو        نوشوتار پویش رو   شوده در  ، که شواهد مطورح شودمیمشاهده 

  استنویسنده 

 دف  . ضرورت، اهمیّتّ و ه8-2

رجاء عبدالله الاانع نویسندة سعودی و پرینوش صنیعی نویسندة ایرانی هور دو ادیبوانی فانیسوت بودنود کوه در      

گرای خویش پرداخته و در بیشتر آثوار خوویش بوه مشوکلات     آثار خود به دفا  از حقوق زنان در جوامع سنتّ

بوودن،  دلایلوی، روون زن  ادیبوان بوه  انود  ایون   گورا اشواره کورده   های آنوان در جواموع سونتّ   زنان و محدودیت

دلیول شوناخت و آگواهی کوه از     ت اجتااعی خویش و هاچنین بهبودن و آگاهی از موقعیّروشنفکر و نویسنده

شوان   کاک اسوتعداد نویسوندگی  م هستند تا بههای زنان در جوامع خود در طول تاریخ دارند، مااّ درد و رنج

و هاچنین، گوامی دیگور در جهوت     ؛وطنشان، گام بردارند هم ةیددر راه دفا  از حقوق زنان فرودست و ستاد

زن زیورا  هوای زنوان بردارنود؛     ث، برای پدیدآوردن الگوهای جدید، براسواس تجربوه  ریزی رهارروبی مؤنّ پی

ه به سوابقة زنودگی ایون دو نویسونده     با توجّ»تفاوت باشند   جنس مظلومشان، بی توانند نسبت به هم هستند و نای

رسود    نظور موی  های فاینیستی غرب، امری طبیعی به ه، آشنایی آنان با نظریّ)www.scipost.ir(« غربدر دنیای 

هوای  سوی اصولاح هسوتند  دغدغوه   نامطلوب اجتااعشان، درپی راهی بهة در اثرشان با ترسیم رهر گویا هر دو

گشوته اسوت توا هوردو در      های فاینیستی غربی است، موجوب آن ر از دیدگاهاجتااعی این دو نویسنده که متأثّ

ر فانیسوتی در  از این رو، نقد واکاویِ تطبیقی ناادهوای تفکّو  ؛ آفرینش اثرشان از وجوه تشابهی برخوردار شوند

از رهگوذر ایون   بتووان   رسد  هد  نیز آن است کوه نظر میتطبیقی امری ضروری به ادبیاّتة آثارشان در حوز

نوزد دو نویسونده، در    یبوارز  نقواط اخوتلا   بسوا  روه  ، وتورین وجووه اشوتراک   محوور بوه مهوم   موازنة فانیسوم 

  یافت مندیِ آنان در دو محیط مورد بحث دستتاویر رنج ریزی وپردازش مسائل مربوط به زنان و طرح

 های پژوهش . پرسش8-3

 دهند؟دیدگیِ زنان در جامعة خود را بازتاب میدو نویسنده رگونه مسائل مربوط به رنجاین -

دو رگونوه در آثوار آن  « زن مُودرن »و « تیزنِ سونّ »ه نظرگاهِ متفاوت هریک از دو نویسنده، تاوویر  ه ببا توجّ -

 ناود یافته است؟

 . پیشینة پژوهش8-4

های مختلف مرتبط با مقولة زنان انجام شده اسوت؛  های بسیاری در زمینهاز دیرباز تاکنون، مطالعات و پژوهش

دو بوه انجوام نرسویده    هوای آن منودی زنوان در داسوتان   های رنوج مؤلفّه اماّ پژوهشی دوسویه با رویکرد پردازش

سوهم  های محتوواییِ رموان   پردازان فانیست به تبیین مشخاّه( ضان بررسی آرای نظریه5691ّاست  ساعدی  
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طوور مسوتقل پرداختوه و قاود داشوته اسوت انتقوادات و باورهوای         هوای فانیسوتی بوه   ازمنظر پرداختِ مؤلفّه من

های زنان در جامعة مردسالار را در قالب تحلیل رموان یادشوده بیوان کنود؛     نة خود و انعکاس مایبتروشنفکرا

بواره بواز   هوای تطبیقوی در ایون   سویة مؤلفّ به محتوای هاین رمان، جوا را بورای انجوام پوژوهش    ولی نگاه یک

پوردازی  اویت و شخاویتّ  های عنار شخمؤلفّهنامة خود، ( در پایان5691 نیا منتظایهاچنین  گذاشته است؛

ها را طیّ حوواد  داسوتان در رموان یادشوده، ازمنظور      ها و بارورسازیِ آنو نحوة ساخت و پرداختِ شخایتّ

ناایود؛  های مضاونی و تحلیل محتوایی در آن خالی موی فنیّ و تکنیکی بررسی کرده است، ولی جای بررسی

سوواختاری و محتوووایی و عناصوور  مختلووف هووای را از جنبووه سووهم موون  رمووان (5686هاچنووین شهرسووتانی   

 دهندة داستان نقد و بررسی کرده است    تکوین

را بررسوی کورده و   بنوات الریّواض   های مبتلابه زنان در رمان گرفتاری( 6156دربارة رجاء عبدالله، کرِتکِا  

گذاشوته،  های طبیعی، روانی، اقتاادی، عاطفی و فرهنگی زنوان بوه بحوث    تحلیل خود را حول محور گرفتاری

های فنیّ و محتوایی ایون رموان بووده اسوت؛      د تحلیلی به پرداختِ سایر مؤلفّهولی حلقة مفقودة آن نبود رویکر

سوهم   و بنوات الریواض  های میوان دو رموان   ها و تفاوتسازی شباهتاماّ تاکنون پژوهشی تطبیقی برای برجسته
ن عاموول خووب قابوول اتکّووائی بوورای رنووین هووای زنانووه صووورت نپذیرفتووه و هاوویازمنظوور تاویرسووازیِ رنووج موون

رود؛ بنوابراین، در نوشوتار پویش رو، پوس از      شواار موی  های تطبیقی در حوزة کاردکردیِ این دو اثر به پردازش

زن و رنووج »معرفّووی مختاووری از هووردو نویسوونده و معرفّووی کوتوواهی از دو رمووان، سوویاای زن در دو حوووزة   

 ود شکنکاش می« شکنیزن و سنتّ»و « جنسیتی

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-3

تولاش بور آن    ،تطبیقوی  ادبیاّتبرپایة مکتب آمریکایی  تحلیلی و -با تکیه بر روش توصیفیحاضر در پژوهش 

هوای موضووعی مورتبط بوا روارروب      آوری فویش جاع و الکترونیکی ای واست تا با مراجعه به منابع کتابخانه

رات با تحلیول تطبیقوی تفکّو    و بررسی شود سالارانهدازش مسائل زنبحث، نظرگاه هریک از دو نویسنده در پر

 منودیِ زنوان ایرانوی و   شان در تاویر رنوج احتاالیهای ها و تفاوتشباهت بهبتوان دو، شدة هریک از آنناایه

 یافت عربستانی دست 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 سهم منرمان  . پیرنگ2-8

هوای   شدن معاومه، مسائل خوانوادگی، دگرگوونی   رفته با بزرگ رفته ود وشماجرا، از اوایل دهة سی آغاز می

 را انقلاب اسلامی و جنگ تحایلوی، زنودگی او   اجتااعی در قالب مبارزات پیش از انقلاب، پیروزی و پس از
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 را بوا نوام   ویوژه کوه اطرافیوانش او    ت اسوت،  بوه  ت و معاومیّدهد  معاومه که نااد مظلومیّ تأثیر قرار میتحت 

ب بورای او  ت مذهبی بوا سوه بورادر متعاّو    شدّ به ایههای که خانواد دلیل محدودیتزنند(، به صدا می« معاوم»

ارتبواط بوا زن خوانوادة هاسوایه را      کوه بورادر او حونّ    درحالی ؛شود کنند، مجبور به ترک تحایل میایجاد می

دلیل ارتبواط بوا پسوری بوه نوام سوعید،       وی بهشود   سلب می« پروانه»ارتباط با بهترین دوستش،  دارد، از او، حنّ

ی کسی که تا روز ازدواج حتّو  شود؛ ازدواج با اش شده، وادار به ازدواج اجباری می هم به آبروریزی خانوادهمتّ

حانه، علیوه  هوای مبوارزات مسولّ    که در تکواپوی نقشوه  ای یک کاونیست، جوان دوآتشهبا  را ندیده است  او او

محودودیتی بور او    تنها زنودگی جدیود   شود و نه   فضای زندگی او کاملاً عوض میدکنازدواج میرژیم است 

آورد  تاآنجاکه برای هر تاایای در زندگی، هرنوو    هایی برای او به ارمغان می کند، بلکه آزادی تحایل نای

دی را رشود و مور   نظری آزاد است، ولی طعم زندگی زناشویی را نای پوشش و لباسی، هرنو  ارتباط و اعاال

و  دهود  تی( موی را،  تنهوا بورای مودّ    کند  هاسر کاونیستی او، حاید، تنها خرجی او در کنار خود احساس نای

، حاید گرفتوار سواواک   «مسعود»د پسر دوم تولّ با شود  تر نای لشان، عایندنیاآمدن پسر اوّی با بهارتباطشان حتّ

گیورد پوس از آزادی حایود و پیوروزی     اوج موی اسوت کوه مبوارزات انقلابوی جامعوه،        شود و این درحالی می

یووک کاونیسووت لامووذهب،  مثابووة رفتووه حایوود بووه احووزاب مختلووف، رفتووه ةشوودن رهوورصانقوولاب، بووا مشووخّ

ب معاوومه،  بار، محاود، برادر متعاّو شود  این ت کوتاهی، اعدام میافتد و در مدّ شده و به زندان می شناسایی

 افتد    دهد و او به زندان می رفداری از احزاب سیاسی لو میهام طسیامک پسر بزرگ معاومه را به اتّ

پسور   با گذشت زمان و فوت پدر معاوومه و حایود و نوابرادری بورادران او و بوا شورو  جنوگ تحایلوی،         

های پایانی جنگ، پسور کوورکش مسوعود، بوه      شود  در سال عبور داده می صورت قاراقی از مرزبزرگش، به

گوردد و از تاوام   رزمنوده و آزاده برموی   منزلوة بوه شوود و پوس از پایوان جنوگ،     می  رود و مفقودالاثر جبهه می

کوه معاوومه، دیگور زن     میانکنند و در اینشود  فرزندان معاومه ازدواج می امتیازات اجتااعی برخوردار می

تند و حاضور  اش در آمریکا هسو  بیند، سعیدکه خانواده ، را می«سعید»سالی شده، عشن دوران جوانی خود،  میان

گوذارد و دربرابور   دهد و او با فرزندانش درمیان موی  به بازگشت به ایران نیستند، به معاومه پیشنهاد ازدواج می

کوردن  طلوب  ةهوا، انگیوز   های آن هم به بهانة آبرویشان نزد هاسران و خانوادهمخالفت فرزندانش با ازدواج، آن

 هد؛ زیورا اینکوه دیگوران بورای او تاوایم بگیرنود، هایشوه       د این سهم از زندگی را نیز، برای خود ازدست می

 ( 666-5: 5691صنیعی، ر ک:   طبیعی بوده است یامر

 . پیرنگ رمان بنات الریاض2-2

ت در عربسوتان سوعودی   نو تاوامی کواربران اینتر   هفته، ایایلی به دختری به نام موا، طی یک سال و در جاعة هر
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کشود؛  اوویر موی  تدوستش از طبقة مرفهّ ریواض را بوه   از زندگی رهار کند؛ او در این نوشته، بخشی ارسال می

زیوروبم   ند؛ دوستان صوایای هسوتند کوه از   نز لایس، سدیم، قاره و مشاعیل که دوستانش او را میشل صدا می

تی قاوره بوا   تاویرکشویدن ازدواج سونّ  دید دانای کل، روایت و با به یةزندگی یکدیگر باخبرند داستان، از زاو

نوامزد کورد و مجبوور شود بورای کارهوای        از شورو  دانشوگاه،  پس شود؛ قاره، رند ماه نبل ، آغاز میالتّراشد 

نبول، بوه آمریکوا بورود توا راشود،       التّ قورار بوود هاوراه هاسورش راشود      ویوژه اینکوه  بوه عروسی، انارا  دهد؛ 

قاوره بوا    ریکوا، هوا در آم  تی از زنودگی مشوترک آن  از مودّ پوس  تحایلات تکایلوی خوود را اداموه دهود کوه      

نامشورو  دارد،   ی، زنوی ژاپنوی ارتبواط   «کاری»مهری شوهرش مواجه شد و پی برد که راشد با  هی و بیتوجّ بی

تنهوا راه بقوای   ؛ زیورا  شوود  اش، بجنگد و به توصیة مادرش، حامله موی  گیرد برای بقای زندگی قاره تاایم می

خواهد که از زندگی راشود، بیورون    رود و از او می می «کاری»داند و به دیدار  ه میاش را در وجود بچّ زندگی

قاره را تحقیر و موورد ضورب    این ملاقات، شود؛ راشد پس از آگاهی از رو می برود که با تاسخر کاری، روبه

ش کنود و برگوة طولاق را بورای     او را طورد موی  ، شوود قاوره حاملوه اسوت     ه میدهد و وقتی متوجّ قرار می و شتم

از طولاق تنهوا   پوس  ه و سیلی از مشوکلات  کردن فرزند راشد، ندارد با بچّه میلی به بزرگفرستد؛ قاره را ک می

 ایکند و ارتبواط عاشوقانه   قسات دیگر داستان، سدیم الحریالی، قرار دارد که با ولید، نامزد می گذارد  در می

افتوادن  اش که از عقب وقهآوردن دل معش دستگیرد برای به کنند؛ تا اینکه سدیم، تاایم می را باهم تجربه می

ولیود   ،از آنپوس  ره از زنانگی دارد، در اختیار معشوقش قرار دهود؛ ولوی   زمان عروسی ناراحت است، هرآن

کنود کوه بوا     فرسوتد و اظهوار موی    کشد؛ و برگة طولاق را بورای او موی    باره از سدیم و عشقش پا پس می یک به

د کند؛ سدیم بورای تاودّ   روانی ناشی از طلاق میعروسش راحت نیست و سدیم را درگیر مشکلات روحی و 

ازدواج را فوة پویش از   شوود و عشون دوطر   رقاوی آشونا موی  کند و درآنجا با فراس الشّ اعااب به لندن سفر می

 پویش از ایون  دختری کوه   با ،اش با ازدواج او دلیل مخالفت خانوادهفراس به ،تیاز مدّپس کنند؛ ولی  تجربه می

کنود و بوه    شوند ودرنهایت سدیم از جنوون عشون، نجوات پیودا موی      ها می نع ازدواج آنازدواج کرده است، ما

دارد کوه درگیور    حان قورار دهد  در قسات دیگر داستان، مشاعیل عبودالرّ  اش، رضایت میازدواج با پسرخاله

 تی بوا مخالفوت خوانوادة فیاول    از مودّ پوس  شوود؛ ولوی    عشن و ارتباط عاطفی خارج از ازدواج، با فیاول موی  

 میشل(، آمریکایی بوده و خانوادة اصیلی ندارد  فیال، توانوایی مقابلوه بوا     مادر مشاعیلزیرا شوند؛  رو می روبه

ای در دبُوی،   دهد  میشل در شوبکة مواهواره   اش تن می مادرش را ندارد و به ازدواج با دختری باب میل خانواده

دبوی،   بیننود و بوه  را بورای زنودگی مناسوب ناوی     اش محویط بسوتة عربسوتان    شود و با خانواده مشغول به کار می

سوال از  از گذشوت پوانزده  پوس  کنند  ام نویر، زنی کویتی است او از هاسور صوعودی خوود کوه      مهاجرت می
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ای دیووار بوه دیووار خانوة     شده بوود  ام نوویر، درخانوه    زندگی مشترکشان با زن دیگری ازدواج کرده بود، جدا

شودند؛ و درنهایوت لاویس، تنهوا دختوری       نش اغلب در آنجا، جاع میسدیم سکونت داشت و سدیم با دوستا

ن، مودرک  دسوت آورده اسوت  ازدواج موفّو   خواهود، بوه   که یک دختور موی   هرآنچه را ها، که دربین آن است

کوه عاشوقش شود،    « نوزار »عالی، ثبات عاطفی در کنار ضاانت شغلی آینده و درنهایت با هاکار پزشک خود 

 ازدواج کرد 

 مندیِ زن در آثار دو نویسندهی تصویر رنجینماباز .2-3

 زن و ازدواج اجباری .2-3-8

تورین و  سوالاری، فراگیور  ر، عامل اصولی سوتم بور زنوان اسوت و نظوام پودر       جنس مذکّ»ها معتقدند که فانیست

ده، (  هوردو نویسون  9: 5696 غلاموی،  « ترین، الگوی اجتاواعی تسولط اسوت    برابر و بنیادیماندگارترین نظام نا

انود کوه زن را   ام پدرسالاری، مردان مفید تشخیص دادهها معتقدندکه از نخستین ایّر از این دیدگاه فاینستمتأثّ

شده و به این سوبب اسوت کوه زن واقعواً بوه       زن وضع ها بر ضدّ در حالت نوعی وابستگی، نگه دارند؛ قوانین آن

 ، پدیدار شده است «دیگری»مثابة  

« معاووم »: ، ماننود هوایی تتاویرکشیدن شخاویّ این رالشِ سنگین اجتااعی با بهصنیعی در ترسیم فضای 

وضوح، پرده از فرهنوگ مردسوالار    دهند، بههایشان تن میکه به ازدواجی تحایلی از جانب خانواده« پروین»و 

سوت کوه   هوای غربوی معتقود ا   دارد  گویا او نیوز ماننود سوایر فاینیسوت     گرای ایران، برمیحاکم بر جامعة سنتّ

ای از انتظارات یکسوان، زن را بوه سولطة خوود،     سالار جوامع بشری زیر فشار مجاوعهگرا و مردتفرهنگ سنّ»

کشویده ترسویم   دیوده، توابع، قوانع ورنوج    های، فرودست، ستمها هاواره با رهرهدرآورده است و سبب شده آن

شووته باشووند و هایشووه در جامعووة خووود، گونووه اسووتقلالی، ندا و از خووود هووی   (91: 5686 پورشووهرام، « شوووند 

کشود؛ در دوران  تاوویر موی  دیوده و مظلووم بوه   را زنی ستم «معاوم»خور باشند  صنیعی در این راستا،  توسری

ت شودّ تی، ایون قضویه بوه   فانه در جواموع سونّ  شوود کوه متأسّو   می یعشن پاک ش، گرفتاری سنّاقتضانوجوانی و به

 :کشدعاوم را به تباهی میشود و هاین امر آیندة منکوهیده می

   ( 519: 5691 صنیعی، « و ندیده بودی، راسته؟ آره، ولی عکسشو دیده بودم شنیدم تا سرسفرة عقد، دوماد»

کشود کوه زنوانش    تاوویر موی  ها، درد و رنج و انفعال زنان را در جامعة مردسالاری بهنویسنده با بیان این ناونه

بینند  معاووم دربرابور خواسوت    ای جز مرگ، نایدارند، رارهها روا می برای رهایی از ستای که مردان برآن

تووان خودکشوی را   بینود  موی  دادن بوه ایون زنودگی اجبواری، ناوی     ای جز خودکشوی یوا تون   اش، رارهخانواده

 افتد:   فاق میشکل فجیعی، اتّترین نو  درماندگی دانست که بهافراطی
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ای آسوان و   آوری قورم کونم    وسویله    تدریج شورو  بوه جاوع    که، به ودی که به ذهنم رسید، این بحلّ تنها راه»

 (   99 هاان: « بدون درد، برای خودکشی در اختیار، داشته باشم 

وپونج سوال    اش به ازدواج تحایلی با مردی کوه بیسوت  اجبار خانوادهخانم که بهدر قسات دیگر داستان، پروین

اش بوه خیانوت نسوبت بوه     نهایت، او برای گرفتن انتقام از زندگیدهد که درتر و عقیم است تن میاز او بزرگ

را زنی منفعول و فرودسوت   « قاره»رات خود، سازیِ این بخش از تفکّرجاء نیز در ناایه کند هاسرش اقدام می

کوه  انتخابی برایش قائل نیستند، توا جوایی   که در تعیین سرنوشت خویش و انتخاب هاسر، هی  حنّزند قلم می

دهود؛ کوه درنهایوت بوه طولاق      اش به ازدواج با راشد تن میگونه شناختی و تنها به خواست خانواده ی بدون ه

 :انجامدمی
ا لا تسمح بالمکالماته إلا   ة  عاد مع أن  » کین  م ا قِلق لنلم ت ت رب    ع عقد ر  یخ عل   عقس  وعج عن ام    اق     عد ا عقدِ اه   ان عق    أسرتِه
   (.66 :5002لم صانع« )ةرعی  ؤقة عقش   قل  عقر  إلا  

ها، مانند هندوانوه و رواقو     ازدواج ازنظر آننددانست ترجاه: خانوادة او مکالاات تلفنی را پس از عقد رسای، مجاز می

 ( بود    قاره، راشد را تا پیش از روزی که به هم محرم شدند، ندیده بود

اش بورای بوار   یی نیافته است که خوانواده از جدایی از راشد، رهاپس  های روحی و روانیقاره، هنوز از آسیب

 :دوم، سعی دارند، ازدواج ناخواستة دیگری را بر او تحایل کنند
   (.801 همان:« )!الخشبأن علجاقسة إق  جان ه   للح من ر أحام  أن قشاور صاح ة عقش  ت قفک  »

وبی رو  هبرپاشوده و ماننود تکّو   نظر نگرفت که باید از او هم کوه ایون مراسوم خواسوتگاری بورایش      کس در  ترجاه: هی 

 کنارشان نشسته، مشورت بگیرد (

زنووان، در جوامووع مردسووالار  حوونّ هووای غورب معتقدنوود کووه در هوور دو نویسوونده، هااننوود فانیسووت گوویی  

 ی ندارند ها در تعیین سرنوشت خود هی  حقّو آن دلیل جنسیتشان، اجحا  شدهبه گرا، تسنّ
 . زن و حجاب اجباری2-3-2

ازآنجاکوه زن غربوی   »های خارج از عرُ  و سنتّ اعتقاد دارنود؛  یستی با رویکردهای افراطی به آزادیزنان فان

داند که ره بپوشد، رگونوه بپوشود، کجوا بپوشود،     خود می به این خشنود شده که مالک بدنش است، لذا حنّ

 الکردسوتانی،  « رنظر کنود  باره اظهوا ی جامعه، حن ندارد در اینکس حتّها به خودش ربط دارد و هی هاة این

هوا را   داننود و آن  ها، زنان را مالک تون و جساشوان موی    تأثیر دیدگاه فاینیست (  دو نویسنده تحت515: 5688

هوای زنِ رموان، خوود را زنوانی آزاد و      دانند که ره بپوشند و کجا بپوشند  در ایون راسوتا، شخاویتّ    مختار می

د بوه رعایوت حجواب    خوود را مقیّو   ،وانین و محویط جوامعشوان  خواطر قو  کنند که فقط بهتابوشکن توصیف می

انود  صونیعی    حجاب را نیز کنار گذاشته ؛اند گرا دور دیده دانند و هرگاه خود را از این قوانین و محیط سنتّ می
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شودة دیون    رارروب دو اصل پذیرفتوه  فضای سنتّی جامعة ایران نیز، مردان در کند که در در این راستا بیان می

دهند که حدود حجاب زنان را خودشان تعیین کننود و زنوان    ب، یا هاان غیرت به خود این اجازه را میاّو تع

کنود کوه ایون    ، پژوهنوده اشواره موی   مون  سوهم های زیر از رموان   دانند در گزیده ت از آن، میف به تبعیّرا موظّ

وجوود آورده اسوت   ور را در زنان بهگرای جامعه، این با مردان سنتّ شدة های تعیین کردن زنان از ارزشتتبعیّ

هوا، سورزده اسوت، معاووم، موادر       دهند، نقض حکای جسوورانه از آن  که زنانی که خود را تابع آن نشان نای

طووری کوه توو    مسعود جان، این دختور هوی  هاواهنگی بوا توو نودارد و هرگوز اون       » مسعود، خطاب به پسرش:

   ( 165: 5691 صنیعی، « پوشه خوای، لباس نای می

هوا را مجواب    گرفته اسوت و آن  حجاب زنان، راه افراط در پیش بارةکه جامعة سعودی درمعتقد است رجاء نیز 

کشود و بیوان   تاوویر موی  کند، هاچنین رجاء، مالکیتّ مردان برتن و جسم زنان را به به پوشیدن عبا و روبند می

دانند و به خوود ایون حون     و تن زنان میکند که مردان دراین جوامع مردسالار سنتّی، خود را صاحب جسم  می

کننود  زنوان    دهند که رارروب حجاب و پوشش زنان را تعیین کنند و زنان را مجاب به پذیرش آن موی  را می

 ند:  ات پوشش خود در جامعة سعودی، ناراضی و معترضاز وضعیّ

ج  اص ص  فل ا  عقر   س  او وملکه  ة عِلی  علم عن  اما تن     عقن  ائرة عل    أر ه علما  عق    ة إق        رحل  ة دوقی       ع    ه  س س  اا  دادتِ  ا يتلج  »
 (81 :5002) «نِاباتِن. أغ یة شدرمن و سلة ع اوعتِن وعقن   يلم   ترتايسمعقر   يرتاعو عق   أما  أعلعب علحمامات لا
 پویش کشیدند تا کای  وطنانش جلوی دستشویی صف می دید خودش و دیگر هم ر بود از اینکه می ترجاه: سدیم متنفّ

 هایشوان را سور   هوا، عباهوا و روسوری    های رسوای کشورشوان را بپوشوند؛ خوانم     فرود هواپیاا به خاک سعودی، لباس از

 زدند ( های صورتشان را می و نقابکردند  می

نود و هور   ات آزادی زنان در کشورشان معترضتوان گفت که شوربختانه دو نویسنده از وضعیّ بنابراین، می 

هوای فاینیسوتی، زنوان را بوه      اند و هردو نویسنده با تأثیرپذیری از دیودگاه  ناراضیلة حجاب و پوشش ئدو از مس

 خوانند  رهایی از سنتّ و عرُ  فرامی

 داریلة خانهئ. زن و مس2-3-3

 سوویه و هوای خانوه نظراتوی یوک    ولیتّئکشیدن بوار مسو  دوشبه داری وهای غربی درباب مسائل خانهفانیست

انود و آنچوه زنوان را در سولطه و     شان تحت سلطهزنان در هاة جوانب زندگی»که  افراطی دارند  آنان معتقدند

دارد؛ ازدواج، مسئولیت مادری و کار خانگی است؛ لذا آنان نظام خوانواده را موورد حالوه    قید بندگی نگاه می

(  هور دو  511 :5688 خسوروپناه،  « دانند قرار داده و ازدواج را نوعی فحشای عاومی و عامل بدبختی زنان می

گوری موردان بور    ها، ازدواج را برای زن نووعی بردگوی و قبوول سولطه    تأثیر این نظریة فاینیستتحت  نویسنده،

روون و  ت بوی کشویده و فرودسوت رمانشوان، از فرودسوتی و تبعیّو     تاویرکشیدن زنان رنوج دانند و با بهزنان می
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دارنود؛ در ایون راسوتا، رجواء بوه ترسویم       رده برموی گرا پگر و سنتّررای زنان جوامعشان در پرتو مردانی سلطه

داری، جایگواه  هداری و بچّو پوردازد و بوا اشواره بوه محودودبودن نقوش او بوه وظوایف خانوه         شخایتّ قاره می

بوا تحایول    کنود کوه  کشد  وی بیوان موی  تاویر میوضوح بهفرودست و وابستگی اقتاادی زنان به مردان را به

شوود کوه   یابد و باعوث موی  سالار، جایگاه زنان تا حدّ اشیاء، تنزلّ میسنتّی و مرد کار خانگی بر زنان در جوامع

آمیز و آمرانه با زنان برخوورد کننود و کارهوای خوانگی را کوه هوی  بازتولیود و ارزشوی         مردان با دیدی تحقیر

تولیود و حقووق و مزایوا    های خارج از خانه که دارای بازتالیّزنان بدانند و خود به کارها و فعّ ندارند را مختصّ

شخاویت معاووم کوه در جریوان      بوا ترسویم   ،هوا ر از این دیدگاه فاینستاست بپردازند  پرینوش صنیعی متأثّ

ت اش از وضوعیّ شوود، نارضوایتی زنوان جامعوه    داری موی هاش، درگیر کارهای خوانگی و بچّو  زندگی زناشویی

هوا را بوه   داری آندن زنوان بوه آشوپزی و خانوه    کنود کوه بوا محودودکر    کند و بیان موی شان را ترسیم میکنونی

 اند  معاوم:  گی و انزوا کشاندهروزمرّ

من وسط جهازی که از کودکی برایم تدارک دیده بودند ایسوتادم وسوایل آشوپزخونه و اتواق خوواب، تاوام       »

 (96: 5691 صنیعی، « شد ل دیده مییهد  زندگی من در این و سا

کوار  »هوا معتقدنود کوه    شود که هر دو نویسنده گویی هاانند سایر فانیسوت می بنابراین از آنچه گفته شد معلوم

(  669: 5681 دوبووآر،  « حساب آورده شووند  مردان به «دیگری»گردد زنان تی منجر میخانگی در جوامع سنّ

توی کوه   سوان کلف هبرخورد مردان در زندگی زناشویی با هاسرانشان را که بو  ،رجاء با ترسیم رفتار راشد با قاره

شووند را قلوم   این وظایف برایشوان قائول ناوی    رسالتش فقط در آشپزی و نظافت خانه است و ارزشی جدای از

 زند:  می
هِ یص  احلم ولا ق له له ا أن ت اق  ه دس اعاةٍ   مساوٍلم و  یه ا    ع أن قس ظِیم  م ن نلمٍ ه   ع   ن نسیس  تجهی  ثیاعه  ع  إ اقلقعُ لها » ترتی 

 (54 :5002.« )حلنه و غسعه عقن  أو إعاعد طدا  أعلمن صه 
 از شودنش  بیودار  از قبول  یوا  و کنود  آمواده  را راشود  لباس عار هرروز کرد،می فراموش قاره که وقتی به وای ترجاه: 

 کسوی  از هاظر  شستن و غذا کردن آماده یا خانه کارهای انجام برای نداشت حن قاره کند اتو را آن هرروز خواب،

 ( بگیرد کاک

و وظوایف خوود را فقوط در اموور     ل اسوت  که متأهّ ییکرده و دانشجوتاویرکشیدن زن تحایلرجاء با به 

قشور   ویوژه بوه سالار درمیان زنان ها و قوانین مردتداند، پرده از رسوخ سنّداری و رسیدگی به فرزندان می خانه

خوود درونوی    لار را درهوای مردسوا  کند که این زنوان ایودئولوژی  دارد و بیان میاش برمیجامعه ةکردتحایل

دار زن خانوه »گویود:  موی  5که سیاون دوبووآر رنانآن ند اها به آن مشروعیت بخشیدهاند و با پذیرش آنکرده

                                                                                                                                             
1. Simone de Beauvoir 
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دهد؛ از احساس تسخیر خوبی مثبوت اثوری   کند؛ فقط زمان حال را ادامه میکاری نایزند؛ هی فقط درجا می

« شوود  فه با بدی را دارد و این نبردی است که هرروز تجدیود موی  وقبی در او نیست، بلکه فقط احساس مبارزة

 5681 :666   ) 

 . دیدگاه تحقیرآمیز نسبت به زنان2-3-4

و موانعی رون ستم برآنوان و   اندتشان مورد ستم واقع گردیدهدلیل جنسیّهای غرب، زنان بهازدیدگاه فانیست»

به موجوداتی ضعیف، نیازمند و درنهایت جونس دوم بودل   های مردسالاری، زنان را قراردادنشان در رارروب

تور و تحقیرآمیزتور از   گرا به زنان با دیودی پسوت  تدریج در جوامع سنتّاست و این امر سبب گردیده به ساخته

هوای فوراوان زنوان از جانوب     (  در جامعة ایران با وجوود تکوریم  511: 5688 خسروپناه، « مردان نگریسته شود 

تحقیور  ، بانه در عاور معاصور  های مردانه وگاه متعاّدلیل برخی نگاهت جایگاه آنان در اجتاا ، بهیّاسلام و اهاّ

(  صونیعی بوا اسوتناد بوه     565: 5689، فرد وقدسیپیشگاهیر ک:   شوددیده میای نسبت به زنان هو بدبینی عدّ

نوان رموانش بوه زیبوایی پورده      هوای تحقیرآمیوز موردان نسوبت بوه ز     هوا و برخوورد  این گزیده از رمان از دیدگاه

 دارد:   برمی

« هوای صود توا یوه غواز زنونوه نویس        خانم تلفن موال کارهوای ضوروریه موال وراّجوی     حاید: نخیر نشد معاوم»

 (566: 5691 صنیعی، 

هوا و افکوار   ها در رمانش به بیان جایگاه فرودست زنوان و نگواه  پذیری از این دیدگاه فاینیسترجاء با تأثیر

اش، پورده  دیدگی زنان جامعهاز فرودستی و ستم روشنیپردازد و بهجامعه نسبت به زنان رمانش میآمیز تحقیر

ی درموورد زن  در این دو رموان، تاوویر کلّو   زیرا شده است؛ ستم این زنان  حنّ دارد و معتقد است که دربرمی

آمیوز موجوود در   نوه و تحقیور  هوای ناعادلا دلیل دیودگاه آمیز است، شخایت قاره در رمان رجاء بهبسیار تحقیر

کوه هاوواره بوا     تاویرکشیدن شخاویت راشود در رموان خوود    برد، رجاء با بهت رنج میشدّجامعة سعودی به

کنود و او را  کند و به او توهین موی خطاب می« زنیکه»کند و او را با کلااتی نظیر هایش قاره را تحقیر میرفتار

های تحقیرآمیز جامعة سعودی نسبت بوه جونس   دارد؛ پرده از دیدگاهپنارزش میمانند حیوانی رون سگ بیبه

کنود و او را دروار   هوای تحقیرآمیوز راشود، روح و روان قاوره را لوه موی      این رفتارها و دیودگاه  دارد،زن برمی

 :بیندکند و راره و سلاحی جز اشک و نفرین برای خود نایتشویش می

ارة وت س ین عل   عی سه عمل ظ  ص طی  ! علجیة عظجین وعلاعظذعر عهظدظذرقنلم ومن عد اهما عهتر   ین أو  یا حرمة  کا  عهذرععهها عدنٍ  شليممس  »
  ( 54 :5002.« )ولا عاد  
 بوا  مهو  بعود  کنوی؛ می خواهیو هم معذرت یآیمی هم زنیکه ببین  بود گرفته عابانیت با را قاره بازوی راشد ترجاه: 



 8331(، پاییز 33)پیاپی  3، دورة نهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 32
 

 ( گردیبرمی یتخانة مادر بهپرواز  اولّین

و اگور   اجتاوا  شووند   ءای است که بتوانند جزبرای دختران جوان، ازدواج، یگانه وسیله»ها معتقدند: فاینیست 

(  در ایون جواموع هاچنوین    666 :5681 دوبووآر،   «نظر اجتااعی تحقیر شوده انود    آن ها روی دست باانند، از

انود را بوا دیودی تحقیرآمیوز و بوا      ردهدلیول اداموة تحاویل، ازدواج نکو    کردة پزشکی را که بوه دختران تحایل

   :کنندها یاد میاز آن« ترُشیده»صفاتی رون 
عق  ی   اته دقی  ع   عنلس  ةُ  علإط   ا عقد  ا  عل    ألحی  اةهلم و علمدر   ةه و تن  ع إق    درج  ةٍ عاقی  ةٍ م  ن عقدل   ه و تيق   عأن علإ    اص عل    عقفظ  اة »

   (858: 5002 لمانع)ص.« وعضح  عل  ذقک
 علاوی  درجات به که است ایکردهتحایل دختر شانس از بیشتر هنوز جربه،تیب و سال و سنمک دختر شانس ترجاه: 

 (   است امر این بر روشنی دلیل دختر، پزشکانِ ترشیدگیِ و دارد یکلّ شناختی زندگی از و رسیده معرفتی و

ان به صفت ترشویدگی  نشدن دخترهمت پزشکی را تنها دلیل برای متّمدّدر برخی موارد نیز تحایلات طولانی

سال برسند و هاچنان دوشیزه باشند را با صوفاتی، روون   بالاتر از بیست دانند و دختران دیگری را که به سنّمی

های زنان که ناشوی از دیودگاه هوای    شناسند  نویسنده با ذکر این موارد، پرده از تاامی درد و رنجمی« ترشیده»

ة هوای تحقیرآمیوز و ناعادلانو   بنابراین، در آثار دو نویسنده دیودگاه ؛ دداربرمیاست، آمیز جامعة سعودی تحقیر

و « زنیکووه»  در آثووار رجوواء، زنووان بووا صووفات تحقیرآمیووزی، هاچووون شوووددیووده موویمووردان نسووبت بووه زنووان 

شوند و در رمان صنیعی از زنوان بواعنوان بودکار، نجوس و سورخر یواد       توصیف می« شل و ولِ»و« تلخ گوشت»

جنسیتشوان موورد   ة واسوط  ده، معتقد است که این زنان در جوامع خود، بدون هی  علتّی و تنها بهشود؛ نویسنمی

هوای ایون   تآمیز جوامع معاصر بور شخاویّ  های تحقیرگیرند، گویی برخی نگاهستم و تبعیض و تحقیر قرار می

ی، در محویط تاریوک و   طوور کلّو   ها را به موجوداتی مقید و تابع تغییر داده است  بوه ها، تأثیر گذاشته و آنرمان

ارمغوان  کند و زنان در حااری از حقارت کوه موردان برایشوان بوه    بستة این جوامع، عاطفه مجال بروز پیدا نای

   اند گرفتار شده اند،آورده
 . مردسالاری )نگاهِ مردسالارانه(2-3-3

مردسالاری یک سامانة خانوادگی، اجتااعی، ایدئولوژیک و سیاسی است که در آن موردان بوا زور و فشوار،    »

کوار تعیوین    تقسویم  و سونن، آداب معاشورت، آمووزش و    قوانون و زبوان، آداب   ین و مراسوم، یو گیری آکاریا به

جوا دربنود و زیور     مانه، زنوان در هاوه  توانند ایفا کنند؛ در ایون سوا  توانند یا ناینقشی را می زنان ره کنند که می

زیواد   بواوجود سونّ   که« آقا حاج»ت تاویرکشیدن شخایّ(  صنیعی با به666: 5686 مشیرزاده، « فرمان مردانند 

ه بووا خوواطر آوردن بچّووبووه تنهووااش، رووون صوواحب فرزنوودی نشووده اسووت،  و سوابقة دو بووار ازدواج در زنوودگی 
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هوای  توأثیر عقایود فاینیسوت   کند  صنیعی نیز مانند رجاء، تحوت  میخانم که دختر جوانی است، ازدواج  پروین

« آقواجون »کنود، وی بوا ترسویم شخاویت     دستی و تفوقّ مردان و فرودستی زنان رمانش اشاره میغرب، به فرا

کنود و معتقود اسوت کوه در ایون جواموع،       بودن زنان رمانش اشاره موی گری مردان و دیگریبه سلطهروشنی  به

 ان جنس مذکرّ است:  جنس برتر ها

کرد رون موقع دنیااومدن زری ناشکری کرده، خدا بدش اومده و اونو گرفتوه شواید موقوع    آقاجون خیال می»

 (   5: 5691 صنیعی، « دوند  دنیااومدن منم ناشکری کرده کسی ره میبه

سوت، غوش   اش کوه دختور ا   ت نووه کوه بوا شونیدن خبور جنسویّ     « جوون  ننه»تاویرکشیدن شخایتّ صنیعی با به

داند و معتقد است که دختر مال مردم اسوت و نبایود    سرافکندگی می ةجنس دختر را ننگ و مایزیرا کند؛   می

خرج او کنند ( از فرهنگ جنسیتی ناعادلانة حاکم بر جامعة ایران کوه برخوی زنوان خوود نیوز آن را پذیرفتوه و       

کنود کوه خوود نیوز،     ای توصویف موی  گونهم را بهمعاودارد و اند، پرده برمیتواضع فرود آورده دربرابرش سرِ

اش بووه ایوون بوواور رسوویده اسووت کووه خندیوودن بوورای دختوور و ناووایش تووأثیر فضووای مردسووالار خووانواده تحووت

 هایش هنگام خندیدن، گناهی نابخشودنی است  معاوم:   دندان

شوو کسوی   ی خنوده کس، بهش نگفته بود، دختر موقع خندیدن، نبایود دنودوناش پیودا بشوه و صودا      انگار هی »

    (8 هاان: « بشنوه 

ت زنودگی  کنند کوه مواظوب آبوروی آقاجونوت بواش، کیفیّو      رمان مدام به او یادآوری می معاوم که در کلّ

 :  آورد حرکت درمیخود را مطابن با آبروی آقاجونش به

زد، بوه  حور  موی   کردم، اصلاً به فکر آبروی آقاجونش نبود، توی خیابون، بلنود ب میهای پروانه تعجّاز کار»

 (  51 هاان: « کرد ها نگاه میویترین مغازه

پوردازد و  زنان در جوامع عربی موی  شده در حنّها به بیان ستم اعاالرجاء نیز با تأثیرپذیری از دیدگاه فاینیست

تورین عواملی کوه منجور بوه جونس دوم       کوه اصولی  معتقود اسوت   دانود و  مردان را عامل اصلی ظلم به زنان موی 

مانودة حواکم بور ایون جواموع      شدن زنان و ستم به آنان در جوامع عربی شده، فرهنوگ مردسوالار و عقوب    تلقیّ

بودون درنظرگورفتن    کنندة قوانین در این جوامع هستند و قوانین را به نفع خوود و مردان خود، وضعزیرا  است؛

 ر دفواتر رسوای و حونّ   امضوا د  بوودن زنوان از حونّ   کننود و در ایون راسوتا بوه محوروم     حقوق زنوان، وضوع موی   

گیرد و نارضایتی زنان را از وضوع  کند و بر آن خرده میردن در جوامع مردسالار سعودی اشاره میک رانندگی

   کشد:موجود به تاویر می
ه  ا عل    ع  ا ه عقس    تره عقض   عق  ا   س  اا عل    أن ت ن     ي أج   ت» .ماحه له   ا باقظ  خ ه لم عد  ا  م  ا جلع   ه عحظجاجه  اق  س له   ا  ل ی  عه بالإهم  اصه
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   (71 :5002لم )صانع.« قل دلن تيجاصُ ع  م  عق  یخُ قِلصُ ت ن  ما تل ع. عقر  ع . عقش   و يعنمع خاقظ ها: یا عنیتي
دفتر ثبت دفترخانه نشان داد، مجبور شود توا اثرانگشوت    ی امضا برای ندادناجازه به را خود اعتراض که سدیم ترجاه: 

کون،   امضا ینکهانگشت بزن، نه ا ویدگیعاقد م ین،فقط انگشت بزن، هادخترم  گفت: او به اشخاله  خود را ثبت کند

 (   کنندیم امضا اهفقط مرد

ل پسورانه در قالوب پسور    کردن در کشوورش بوا لبواس مبودّ    شود، برای رانندگیرا که مجبور می« میشل»رجاء، 

ی ه کنود توا بتوانود از رنوین حقّو     جوانی، شیشة ماشینش را دودی کند و ماشین را به اسم مستخدم مردشان اجار

 :  کشدتاویر میبرای خودش برخوردار شود را به
 یس ظنجارب م ن إح اعرت ت اع   يذق  علع ذه علمدظمة  لیا  و عقن   يتحمع رخنة  یادة دوقیة  یادة جیِ علإ    اق  ذ تيتلقس میشع عق  »

   (71 )همان:« .ه ممنلعةلأن   .يائله علح شس ه عقس  یارعت بامدار  تأجیر عقس  
 ماشوین  ینگرفت او ا عهدهبه را 6 ایکس جیب یک رانندگی داشت، رانندگی الاللی بین نامةگواهی که میشل ترجاه: 

 کرده بود(    یهکرا شانحبشی رانندة نامبه یشگاهاز ناا ،داشت دودی کاملاً هایشیشه که را

جامعة سعودی هستند که موردان بوا تثبیوت    کشیده و فرودست  هایی از زنان رنجناونه« قاره»و « سدیم« »میشل»

ت نوا  کند که زنان عرب از وضعیّاند و بیان میجایگاه فرادستی برای خود به وضع این قوانین ناعادلانه پرداخته

 قاره:  اندستوه آمدهبسامان خود در جوامع مردسالار عربی، ناراضی هستند و به
!«   عل    نفسه  هم  ا ص  ارت عیش  ة! عقلعح  اُ م  ا ق  ه رأی حظ    یمش  ینا عل    م عج  ه! عُ     عت دی  ة عقل     ین  ا! ع    م  ن ج  اٍ نمِ  س م  ن م  ا»

   (.707)همان: 
 ار موا  دنهخوامی که هرطوری شدم، خسته و رسیده لبم به نماج داریم، که برداری فرمان هاه این از یجدّ فقط ترجاه: 

 (   دندار نظری ، هم خودشبرای  یحتّ کس هی  زندگی، نشد که ینا انندرقایم

مقابول  اجبوار در پوردازد کوه بوه   اش موی هوای زنوان جامعوه   های بالا به بیان مظلومیوت نویسنده با استناد به گزیده

ای کوه بورای زنوان،    انود؛ جامعوه  سالار عربوی، سور تواضوع فورود آورده    های نادرست رایج در جامعة مرد سنتّ

ماننود یوک دسوتگاه تولیودمثل      بوه بوه زن   تیموردان در جواموع سونّ   »زیورا  گونه ارزش انسانی قائول نیسوت؛    هی 

ت و پوذیر، فاقود هویّو   های اجتاواعی زنوان ضوعیفه، سوتم    لحاظ فرهنگ عامه و سنتّنگرند؛ در این نگاه، به می

هوا   (  گویی هردو نویسونده هااننود فاینیسوت   16: 5691، آبادیو دولت  حکات« روند شاار میجنس دوم به

 شود:  مثابة ابزاری برای تولیدمثل یاد میالار از زن بهعقیده دارند که در این جوامع مردس
مع من أخری ت سظ یع أن تُ  ت  وقج أبي تيع تر حس عم  » ِ  ععنا  ق   (25 :5002لم )صانع.« سمهعنج

 نوامش  معورو ،  قوول  توا بوه   دروبیا پسری برایش او تا کند ازدواج دیگری زن با که داد پیشنهاد پدرم به امهعاّ ترجاه: 

 !(ااندب زنده
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 مادری ائبمص . زن و رنج و2-3-8

ازدواج و »آورنود:  شاار میعذاب زنان به از عوامل رنج و آور وهای غربی، ازدواج را امری کسالتْفانیست»

کر داننود و معتقدنود، جونس موذّ    سالاری و ستم بر جونس زن موی  ترین عامل استحکام نظام مردخانواده را مهم

بخشود؛ لوذا آنوان    داری، ستم خویش را تحکیم موی هاچون پرورش کودک و خانهیی ازطرین استارار نهادها

 (8: 5696غلاموی،  «   داننود آور دانسته و از عوامل رنج و عوذاب زنوان، موی   نقش مادری و هاسری را کسالت

ر تاووی ها، در اثر خود، بخش دیگری از درد و رنوج زنوان ایرانوی را بوه    تأثیر این نظریة فاینیستصنیعی، تحت

تنهوا بوا عشون عایون و احسواس       کشد؛ و آن رنج مادری این زنان است، خواننوده در اثور ایون نویسونده، نوه     می

هایی کوه بور موادران وارد    بلکه از درد و رنج شود؛خلد، آشنا میای که در قلب و وجود یک مادر میخالاانه

ند ترسویم  هسوت اش فرزنودانش  ها دغدغهمعاوم را نااد مادری فداکارکه تن ،یابد  نویسندهشود، آگاهی میمی

پیونودد و هاوین امور    تر و نوجوانش سیامک در دوران انقولاب بوه گوروه مجاهودین، موی     کند؛ پسر بزرگمی

 گیرد:   ت، اندوه و رنج، تاام وجود معاومه را فرامیدر این مدّ ؛شودباعث دستگیری او می

به خودم افتاد پیر، زار، لاغور و زرد بوودم و از هاوه    یک هفته پس از گرفتاری سیامک بود که نگاهم در آینه »

دیگور  »( 656: 5691 صونیعی،  «  تر یک دسته موی سفید بود که در طور  راسوت سورم خوابیوده بوود     عجیب

عوالای   خووردم و در بخش میمشت قرم اعااب و آرامحساب روز و ماه و سال از دستم دررفته بود؛ مشت

 (   695 هاان: « زدم وپا می بین خواب و واقعیت، دست

نویسنده در این اثر، سعی دارد که رنج ناشی از مادر شدن را در جامعة سنتّی ایران، به تاویر بکشود و بوا زبوان    

ره را که در اعااق سینة یک مادر است، بیان کند؛ و رنج و دلهرة مادران را کوه انگوار جزئوی    مهر و عشن، آن

را « حایود »کشد  سیاای مادر حاید را که مدام دلهرة پسورش  ر میهاست، به تاویذاتی و هاراه هایشگی آن

 کشد: اینگونه به تاویر می« معاوم»دارد و نگران اوست، از زبان 

کورد و هوم از   شود، هوم بوا مون دعووا موی      گفتم رفته و نیامده، مادرش دیوانه میزدم و میاگر حالا زنگ می»

او برای حایود، توابع هوی  منطون     ة زد، دلشورة بیاارگونها سرمیستانافتاد و به بیاارها راه مینگرانی در خیابان

 ( 561 هاان: « و دلیلی نبود 

کنود،  آن را انکوار ناوی   گواه ا هوی  کشود؛ امّو  تاویر میصنیعی در اثر خود، رنج و درد ناشی از مادرشدن را به

دادن منوافع فرزنودان و   امور آشوتی  اموروزه زن، در  »پوردازد؛  های ناشی از مادرشدن موی فقط به بیان درد و رنج

گیرد، غالبواً بوا زحاوت مواجوه     دارد و تاام نیرو و توانش را میها از خانه، دور نگه می ای که او را ساعت حرفه

سو، کار زنان، هنووز نووعی بردگوی اسوت و از سووی دیگور، بورای توأمین          ت آن است که از یکشود؛ علّمی
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عاول نیاموده اسوت؛ اینجوا پوای      گونوه کوششوی بوه   خارج خانه هی مراقبت، نگهداری و آموزش کودکان در 

شده در آساان و یوا در دل زموین و خواهوان آن     عای اینکه قانونی ثبتنوعی افلاس اجتااعی درمیان است، ادّ

، 5681 دوبووآر،  « کننده اسوت  ای توجیهن داشته باشند، فقط سفسطههم تعلّاست که مادر و فرزند، منحاراً به

ای گونوه دیودة ایوران را بوه   ت موادران سوتم  وضوعیّ کوشد تا می ها،عقاید فاینیست متأثرّ از(  صنیعی، 116: 6ج 

زموان بوا ایفوای کوار در     فشار بیان کند؛ این مادران، با پوذیرش نقوش موادری، هوم     آور و مظلومانه و تحتدرد

شووند   زمان هوردو نقوش موی   ش همهای ناشی از پذیرها و خستگیل درد و رنج و سختیبیرون از خانه، متحاّ

از مرگ هاسرش با پذیرش کوار در بیورون از منوزل    پس  کند کهنویسنده، معاوم را زنی فداکار توصیف می

 شود  معاوم:  ل درد و رنج فراوان میو نگهداری از فرزندان و رسیدگی به امور خانه، متحاّ

کوردم؛ کاوی   ب موی ها را جاع و اتواقش را مرتّو  ببشقا ،زدمبی سر میکردم به بیعارها، سر راه، خرید می»

کوردن غوذای فوردا،    شد، شستن، نظافت، آمواده کار خانه شرو  می رفتم؛ تازهزدم و بعد بالا میبا او حر  می

، طوول  ها، دیکته و خلاصه هزار کار دیگر که معاولاً تا سواعت ده، یوازده   ها، رسیدگی به درس هدادن شام بچّ

 ( 616: 5691 صنیعی، « افتادممی اید جنازهکشید و بعد مانن می

اسوت، گوویی خلیفوه هااننود      ای نشوده  بوه درد و رنوج موادران، اشواره     در رمان رجاء، برخلا  رمان صونیعی، 

دانود  گزیودة   ترین عوامل بدبختی و رنج و ستم زنان، موی  های افراطی، نقش مادری را یکی از اصلیفاینیست

یکوی از  « قاوره »اش، بوه نقوش موادری اسوت  رجواء،      هی زنوان جامعوه  توجّ انگر بیبی بنات الریاضزیر از رمان 

ی نودارد و  ، هوی  حسّو   شکشد که نسبت به فرزندتاویر میعاطفه، به های داستان خود را مادری بیتشخایّ

 :کندبیان قاره به فرزندش را یهتوجّ دنیاآمدن او واهاه دارد  نویسنده با ذکر این گزیده، سعی دارد، بیاز به

 يأن لاح  س ع ا  حرص ها م  عقدناقة ع فلها عد ا   علمرعیة عقفل ینیة أهملسه حظ   قسظضدفها وقدیِ تفامظها وتخلفهالم صاقِاتِا! قکع  »
 (.  700 :5002لم )صانع «.علیه
 کوه  یود د وقتی فیلیپینی مربی یتّ؛ حشاردندمی خیالشبی و هتوجّبی و کردند می تضعیف را او هاه دوستانش: ترجاه 

 (   کندمی هیتوجّبی اشهبچّ به نیس مهم برایش گویا و کندنای لیتیئومس احساس هی  کودک مادر

 شکنینتّ. زن و رنجِ مبارزه در مسیر س2-3-8ُ

 . سنتّ شکنی با آفرینش اثر هنری  2-3-8-8

تی و سونّ ة جامعو ة عادلانو هوای تلوخ و نا  تآید که در واقعیّشاار میگریز بهرجاء، ناونة زنی تابوشکن و هنجار 

تووان رموان او   جایی کوه موی   خواند؛ تاپردازد و فرامیها می مردسالار عربستان نگریسته و به ستیز و مقابله با آن

هوای تلوخ   هوایی از واقعیّوت  با انتشوار توابلو  وی  زیرا گنجاند؛« نبرد و سرپیچی فردی»های را در رارروب رمان

کشود:   تاوویر موی  گورای سوعودی را بوه    وار خوود از جامعوة سونتّ   ااسوه عربسوتان، خشوم ح   سوالار جامعة مرد
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وجوه    هوی    بوه  شان در خارج از کشورشان، مطورح شوود، واهاوه دارنود و    ها از اینکه مشکلات جامعه سعودی»

شوان باشوند؛ زیورا واهاوه دارنود      ها، پاسوخگوی مسوائل داخلوی   دوست ندارند درمقابل دیگر اعراب و یا غربی

هوا بهتورین شویوه بورای رفوع ایون       قرار گیرند  جامعة سعودی، بدون عیب و ایراد نیست و این انتقواد انتقاد  مورد

تاویرکشویدن نوابرابری جنیسوتی و    (  نویسنده بوا بوه  666: 5696 صادقی، « اشکالات موجود و پیشرفت است 

مخالفوت بوا قووانین    گریوزی و  نووعی بوه عاویان و هنجوار     کاری، خود بوه هستم بر زنان در رنین جامعة محافظ

در  زیورا  ت و مردسوالار را برانگیختوه اسوت؛   جوامع سعودی پرداخته است و خشم و واکنش افراد وابسته به سنّ

ت شودّ  هوا و قووانین جامعوه فراتور رونود، بوه      تره زنان به هر دلیل از رارروب سونّ رنان ،گرااین جوامع سنتّ

    ندشومیرو روبهاطرافیان  های بدازسوی جامعه و اطرافیان سرزنش و با واکنش

ی جامعوة سوعودی   هوا  هنری خود، در قالب رمان با ارزش توان گفت رجاء با نگارش و آفرینش این اثر می 

« شوود اش در جامعة عربی ننوگ شوارده موی   های شخای زندگیزیرا نگارش زن از تجربه»پردازد به ستیز می

)www.scipost.ir/wiki/ titles/.../15467: 8(این در حالی است که رجاء در نوشتن این رموان بوه بیوان و       و

شوده بور زنوان     های تحایول  پردازد و با این اقدام پرده از رنجتوصیف زندگی و تجارب شخای دوستانش می

 سوعودی بوا انتشوار   ة توان عاملی برای مخالفوت جامعو  دارد و هاین امر را می در جوامع مردسالار سعودی برمی

های نظوام پدرسوالاری و مشوروعیت    توانا شود، پایه« نه»که زن، آگاه و بر گفتن  هاین»زیرا  د؛این اثر، ذکر کر

هوای زنودگی دوسوتانش در قالوب رموان،      رجاء با نگارش اندوخته ،رو ازاین ؛(9: 5986 شرابی، « لرزد آن، می

    فشردپوشی، پا میدروغ و پرده بی

گرای سعودی بردارد؛ گرره شواید بورای آن   تمعة مردسالار سنّجاة ت مستبداّنخواهد پرده از وضعیّاو می 

که زن پی ببورد کوه    هنگامی»زیرا  دهد؛پروا و جسورانه راهش را ادامه می ا بیامّ ؛بهای گزافی نیز پرداخت کند

ای کوه  شوود؛ روه گذشوته   پروا موی  ها و حقوق انسانی است، در گفتن این گذشته بی تجربة گذشته، از ویژگی

خوود او نیوز بیوان     ( 659: 5669،  سوعداوی « ی از وجود زن است، ننگی نیست که زن باید بپوشواندش  اگوشه

مون نیوز   »کنود کوه   داند و بیان مینوعانش می ت تلخ از زندگی زنان را، رسالتی برای خود و دیگر هماین واقعیّ

ه بورای ایجواد تغییورات گوام     کسوی باشوم کو   های زنان عربستانی را دارم، من آرزو داشتم نخستینهاان دغدغه

خواطر هاوین مون    هاگی تغییراتی اجتااعی هستند کوه ارتبواطی بوا موذهب ندارنود بوه       ها نظر من اینبردارم، به

 (   6118: فوریه  www.ap.org«  آوراست    ندارم     سکوت شرم ایهایم هی  نگرانیدربارة نوشته

نوعوانش در جامعوة سوعودی از حقوقشوان و     ن هوم خواطر آگواه سواخت   رجاء خود با نگارش ایون رموان بوه    

اش قورار  گورای مردسوالار جامعوه   خویش مورد خشوم افوراد سونتّ     ها در دفا  از حقوق انسانی تواناساختن آن
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کوه عاول او را بایود     کنند، درحوالی سعودی میة ای سیاه از جامعهم به انتشار رهرهکه او را متّجایی گیرد تامی

زیرا او با نااینودن تجربوة گذشوته     ؛شکنی این زن، یک ارزش انسانی نهفته استتی سنّدر ورا»ستود، رراکه 

شوکنی و عاویان    سونتّ « 5آلبرکوامو »خواهد به دیگران آگواهی برسواند  از نگواه    دوستانش در قالب رمان، می

 کوامو،  « د هاوراه دار ای نهفتوه، یوک ارزش را بوا خوود بوه      گونه شکنی و عایان، به تهر سنّ»راستین این است 

 ( 66 هاان: « شکنی خودخواهی وجود ندارد در درون سنت»(  زیرا 61: 5956

 های مردانه. ایفای شغل2-3-8-2

کشود، گوویی   تاوویر موی  به ،در جامعه دارد یکرده که حضور فعاّل و پرشورصنیعی، معاوم را زنی تحایل

ی قووانینی کوه زنوان را از تحاویل علوم و      بوا تاوام  کوشود  موی از این دسوت،   هاییتنویسنده با ترسیم شخایّ

معاووم بوا برگزیودن کوار در ادارات دولتوی، از هنجارهوای         کنند به سوتیز برخیوزد  حضور در اجتاا  منع می

کارکردن در محیط بیورون از خانوه و در ادارات دولتوی در    زیرا  ؛کندمرسوم جامعة سنتّی خویش سرپیچی می

 هیعنی بری اداره مثل موردا؟ بلوه  مورد و زن دیگو    »قابل هضم است:  ، غیراین برهة زمانی برای این طبقة ضعیف

 هاوان:  « کونم داداشوا و آقاجونوت بوزارن     فرقی نداره     وا خدا مرگم بده، آخر زمون شده، من که فکر ناوی 

616  ) 

، بووده اسوت  زموان در اختیوار موردان    گرفتن مشاغلی که تا آنگریزی سدیم با برعهدههنجاررجاء نیز با ترسیم 

 :زندبودن با صنیعی را قلم میمتفّن

لمه ا ه عقِانلنی ةه  رُ ي انس تفک  » .« تمن ع علم رأةُ م ن عقِی ا ه   ا تيق  عتنسیلهه علحف ت وعلأعرع ه أعات ق ارق ساا تل ی   رسمیا  قهیِ ل   باه
(5002 :751) 
 کووار، ایوون بوورای هوم  سوودیم  دهوود انجوام  را مجووالس تشووریفات کارهووای کوه  کوورد مووی فکور  داشووت سوودیم: ترجاوه  

 ( کند پیگیری ،اند شده منع کشور این در انجامش از زنان که را قانونی امور تا بود داده طارق به رسای ای نامه وکالت

 گیری. نتیجه3
د و صنیعی و رجاء عبدالله الاانع، درآثار مورد مطالعه، بوا ناایانودن در  نتایج حاصل از بحث بیانگر آن است که پرینوش

انود و در   زده های تراژدیک انسوانی درکشوورهای خوود، دسوت     تسازی واقعیّ رنج زنان درکشورهای شرقی، به شفا 

در ایون آثوار، خواننوده،      انود  ات فاینیسوتی غربوی داشوته   ای به نظریّ ه ویژههای زنان در آثارشان، توجّ بازتاب درد و رنج

های زن تصدای ریرة این دو رمان، صدای زن است  شخایّزیرا  شنود؛اندکْ صدای ویژة مرد را از زبان خویش می

اند و هی  انودوهی را برابور بوا شووربختی در     های جامعة مردسالار فرورفتهدر هر دو رمان در اندوه زنانة برآمده از سنتّ

تورین  آزاردهنوده  ،ناامیودی  بیننود  احسواس تنهوایی و   زندگی زناشویی و ارتباط نابرابر با موردان جامعوة مردسوالار ناوی    

                                                                                                                                             
1. Albert Camus 
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ای اسوت کوه اجتاوا      شوده  احساسی است که هاة زنان این آثار را گرفتار کورده اسوت؛ ایون تنهوایی، تنهوایی تحایول      

 مردسالار برای آنان پدید آورده است   

رسود،  پایوان موی  شوند و وقتی داسوتان بوه  ها ضان حواد  دگرگون میدر روند هر دو رمان، رند تن از شخایتّ 

کوه از شخاویتّی    سوهم مون  و معاووم در   بنات الریواض مانند شخایتّ قاره در  ؛نیستند که در آغاز بودند دیگر هاان

بیشوتر   ،مون  سوهم دهنود  در رموان   نفس، تغییور شخاویتّ موی   خور و منفعل به زنانی پرتحرکّ و دارای اعتاادبهتوسری

زنوان بوه    یواض الرّ بنوات ندارنود و در رموان    گونه حن و حقوق اجتااعیاند و هی های زن، سرسپرده و وابستهشخایتّ

هوای زن  های بسیاری که در بازتاب درد و رنج شخایتّنسبت از جایگاه اجتااعی بهتری برخوردارند  باوجود شباهت

رنوج   ةهوای متفواوتی را دربوار    ها این دو نویسونده، دیودگاه   ، مواردی نیز وجود دارند که در آنهستدر آثار دو ادیب 

از بحوران اجتاواعی طولاق، در آثوارش      پوس هوای زنوان    ها و رالش اند  در این راستا، رجاء به رنج کرده زنان، منعکس

کوه صونیعی بوه مبحوث طولاق،       قه در اثرش پرداخته است؛ درحوالی و به انعکاس رنج زنان مطلّ ای نشان دادهه ویژهتوجّ

ای نشان داده اسوت و نقوش موادری را    ه ویژهتوجّکند؛ ازسوی دیگر، صنیعی در آثارش به رنج زنان مادر ای نایاشاره

کنود، بلکوه رنوین نقشوی را انکوار کورده       ای ناوی تنها در آثارش به رنج زنان مادر، اشاره که رجاء، نه ستاید؛ درحالی می

 است 

ر زن تاووی »با  من سهم؛ که در رمان شده، دو دستگاه متاایز بازناایی زنانگی استخراج شدهای بررسیازمیان رمان 

سونتّی بوا مفواهیای روون سوکون، ماور ،       و هسوتیم؛ زن  رروبوه « تاویر زن جدیود »با  اضیالرّ بناتو در رمان « سنتّی

تحورکّ،   شوود و زن جدیود بوا مفواهیای روون     وابستگی و دیگور مفواهیم مورتبط، بازناوایی موی      خواندن، کارخانگی،

خودمت روابوط جنسویتّی قودرتی اسوت کوه ایودئولوژیِ        استقلال، آینده و موارد مشابه؛ تاویر زن سنتّی، تاوویری در  

ط اسوت   مردسالار و مسلطّ، سعی در حفظ و بازتولیود آن دارد و تاوویر زن جدیود، بودیلی دربرابور ایودئولوژی مسولّ       

انود؛ زنوانی کوه بورای گورفتن      کرده پرداختوه شکن، آزاد و تحایلنویسنده در هر دو رمان بیشتر به توصیف زنانی سنتّ

دو  گوونی و اشوتراک در آثوار   توان این هوم دهند؛ میسالار، فریاد اعتراض سرمیشدة خود در جامعة مردالحقوق پایا

از ؛ های مرسوم جوامع ایران و عربستان و دیدگاه مشوترک دو نویسونده نسوبت بوه زن دانسوت     نویسنده را ناشی از سنتّ

گونوه روح خفتوة ملّوت    انود؛ توا ایون   دهکور ان، مونعکس  ترین نیازهای زنان را در آثارشو این رو، این نویسندگان، حیاتی

سازی مسوائل فانیسوتی ازسووی ایون دو     شخای در برجسته یاهرسد مسائل وگرایشنظر میخویش را بیدار سازند  به

-تعلقّات یا دغدغوه  شخاه راضی بوده ودو از مردان زندگی خود بهاین نویسنده دخالتی نداشته است؛ ره آنکه اصولاً

ای سوازیِ نیوروی محرکّوه   و فوراهم  اند، بلکه در پی حقیقت وآرمانی والاتور ای را در این مورد دخیل ندانستههای شخ

  اندخود بوده ةزنان جامعدردهای سازیِ سازی این مفاهیم و ناایهکارآمدتر در برجسته

 ها نوشت . پی4
ادبوی و  ة رشوت در دبیرسوتان  ة نیشاپور( دیده به جهوان گشوود؛   در تهران  محلّ 5668نویس ایرانی به سال  ( پرینوش صنیعی: داستان5 
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سة تربیتی شهرداری( به کار مشغوو  شغد   و پس از پایان تحصیلاتش، در یک مؤسسّة حمایتی )مؤسّ خواند شناسیرواندر دانشگاه 

دام مرکز آموزش مغدیریت  ها و مراکز تربیت شهرداری گذراند و به استخروانی در پرورشگاهة در مشاور اش راو طرح دانشگاهی

ص مشغاوره در للغوم   ملل بود، تخصّ ت در دانشگاه فیلیپین که تحت نظر سازمانمدّای کوتاهدولتی درآمد. آنگاه با گذراندن دوره

ة از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا، لازم شد و هشغت مغاه را در دور   یارشد گرفت. با گرفتن بورس دیگرتربیتی، در سطح کارشناسی

هغای پووهشغی، بغا شغورای لغالی همغاهنگی       ا، با شروع انقلاب به ایغران بازگشغت و بغه لنغوان مشغاور طغرح      ترا پشت سرنهاد امّدک

خغواه  بغه   ام، هروقغت مغی  هغای فمینیسغتی  با وجود دیدگاه»گوید: کرد. خودش می همکاریای کشور، ی و حرفههای فنّآموزش

ون همیشه در کنار من بوده و هست، مردهای زندگی من همه خوب بودنغد، پغدرم،   گذارم؛ چمردها حمله کن ، شوهرم را کنار می

 (.7: 7831زاده، )ولی« برادرهای ، همسرم و این است که...

نویسغی  مراکز اداری، آموزش و پووهشی و کار خانه و تربیت فرزندان بغه داسغتان   ها وسهپرینوش صنیعی درکنار کار در مؤسّ»

ایتالیغا.   1272المللغی بوکغاچیو  بغین ة جغایز ة ، برند7831) من سه  -7بارت از، چهار رمان به شرح زیر است: پرداخته است.آثار او ل

پغدر آن   -4 .ماندنغد  کغه  هغا وآن رفتنغد  کغه  هغا آن -8چسغپیده(.  هغ  های بغه )داستان زندگی لاله و لادن، دوقلو بستگیه  رنج -1
ت کوتاهی مورد استقبا  خوانندگان قرار گرفغت؛ ایغن رمغان،    است که در مدّ ، نخستین اثر داستانی نویسندهمن سه رمان  .دیگری

ای اسغت کغه خواننغده    گونغه اب اوست؛ جدا از خاصیت نثر روان و صمیمی داستان، فضغای آن بغه  های اجتمالی جذّیکی از رمان

شناسغانه و  هغای روان ن، ویوگغی افغزون بغر ایغ    ؛آهنغ  آن کاسغته نشغود   وقفه، داستان را دنبا  کند تغا از رغرب   راغب است بدون

 (.7)همان: « ای افزوده است.ت این رمان پانصد صفحهابیّهمچنین اجتمالی داستان درکنار فضای ملموس و واقعی آن، به جذّ

شغد.   دلربستان متولّ در 7837سا  ، درالریّاض بنات برانگیز الاصل و نویسندة کتاب جنجا لربستانی ( رجاء لبدالله الصاّنع: دختر1)

اکنون مقغی  ایالغت شغیکاگو در آمریکغا اسغت. چنغد سغا  پغیش کتغاب وی بغا لنغوان             پزشکی و ه  دندان ةرشت ةآموخت وی دانش

پغردازد؛ در لربسغتان سغعودی، جنجغا       هغای لشغقی چهغار زن لغرب مغی      که به داستان لشق و رؤیاها و شکست« دختران ریاض»

ری از لشغق پغیش از ازدوان نداشغتند، جهانیغان را     کشوری که زنان در آن هیچ تصوّ همراه داشت؛ انتشار چنین کتابی درفراوانی به

طغور   ه ایغن کشغور بغود، بغه    های زنغان در لربسغتان سغعودی متوجّغ     خاطر محدودیتگیر کرد و بالث شد، انتقادهایی را که بهغافل

های متفغاوتی را میغان برخغی از     و واکنش رو شدروبه ای استقبا  گسترده بادر لربستان و لبنان این کتاب،  هی کاهش یابد.توجّ قابل

شکسغته   سغعودی را  ةبار، بسیاری از تابوهغای حغاک  بغر جامعغ    لینهمراه داشت؛ نویسنده در این رمان برای اوّنویسندگان لربستان به

فغی شغده   معرّ 1228سغا    ادبغی دویلغین   ةیکی از نامزدهغای جغایز   مثابة به« دختران ریاض»خاطر است. شایان ذکر است که رجاء به

است. بسیاری معتقدند که خرق لادت و خغرون از برخغی خطغور قرمزهغا، بالغث ایجغاد جنجغا  و فغروش بغالای ایغن رمغان در            

چغا  ترجمغة انگلیسغی آن،     زبغان، ترجمغه شغده اسغت و     12بغه  »تغاکنون  این کتاب ویوه لربستان شده است.  کشورهای لربی، به

کغار کشغور لربسغتان    القصغیبی نویسغنده، شغالر و وزیغر     غازی( .»858: 7888)صادقی، « سیده است.تاکنون به یک میلیون نسخه، ر

لغین اثغرش، گغام در    لنغوان اوّ  گوید: خان  رجاء، به نویسنده می ةای ه  در کشور انگلستان سفیر بوده است؛ دربار سعودی که دوره

« اسغت.  تقغدیر  گغوی او واقعغاق قابغل   ریغزبین و حقیقغت   ت شجاع،شخصیّ یک ماجراجویی بزرگ گذاشته است که ستودنی است،

 (.  822)همان: 

، زنغان  ای اگزیستانسیالیستی و هگِلی است کغه بنغابر منطغقن آن،   در این متن و نظرگاه، واژه« دیگری»ریح اینکه واژة تو (8)

و چنغین  هغا(  یغل و حاشغیة آن  )یعنی جنس دوم مردان و فرعن برآنان و در ذ اندحساب آورده شدهبه مردان« دیگرین»همواره 
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   دوبوار در این مفهوم، تعبیرپذیر هستندکنش زنان گرا وکنش مردان ،بنابراین؛ اندادراکی را در هویت خود درونی ساخته

فردیوت و آزادی   ةزنندرا ماداق دوزخ و برهم مردبرد و موجودیت  کار میبه مردانرا دربارة « دیگری»اگزیستانسیالیستی 

   نددا می زن

 منابع
هوای  فالنامة پژوهش های ادبی محور در پژوهشد نقد زننگاهی به کاربر ( 5691میرزائیان، پریوش   نرگس وباقری، 

  61-9، (18  56، ادبی
  556-95، (6  5، فالنامة بهار ادب (  پژوهشی نو در شعر فروغ فرخزاد 5686شهرام، سوسن  پور

فرهنوگ   زن در  ایوران ة های آن بر جامعو های فرهنگی فانیسم و دلالتنظریه(  5689  قدسی امیرفرد، زهرا و پیشگاهی
  566-519، (6  5،  پژوهش زنان( و هنر

مطالعوات   ر اشعار سیلویا پلات و فروغ در نقد فانیسوتی آلایون شووالت   (  5691آبادی  حایده دولت حکات، شاهرخ و
  81-66، (56  1، تطبیقی ادبیاّت

  561-515(، 1  6، طهورا  تبیین و تحلیل فانیسم(  5688ین  خسروپناه، عبدالحس

 ل، تهران: دفتر نشر معار  جلد اوّ  سیاسی – نامة فرهنگیواژه(  5686زرشناس، شهریار  

 تهران: روز جهان   ترجاة مجید فروتن و رحیم مرادی  عریان زن عربة رهر(  5669سعداوی، نوال  

 ليعة. الط   بعة الأولی، بیروت: دارالط   .المعاصر( المجتمع العربي طریکية )بحث فيالبنية الب(. 8411، هشام )بيشرا
 را  سوم، تهران: آگه   اکرم خاسه ةترجا  شناسی زنانروان(  5689، جانت  شیبلی هاید

 تهران: توس   قاسم صنعویة ترجا  جنس دوم(  5681دوبوآر، سیاون  

 هران: لوح فکر ت  زیر پوست ریاض(  5696صادقی، سایهّ  

 اقي.لس  ا بیروت: دار .بنات الر یاض(. 5004 )انع، رجاء عبدالل  الص  
 هشتم، تهران: روزبهان  را  بیست و  سهم من(  5691صنیعی، پرینوش  

  /http://rasekhoon.net/article/show /166260 دیدگاه غرب زن از(  5696  غلامی، سعید

   بعة الأولی، بیروت: منشورات عویدات.: نهاد رضا، الط  ةترجم .دمر  الإنسان المت(. 8481کامو، آلبیر )
 مشهد: حافظ ابرو   اهر سلطانیترجاة عبدالظّ  بخش زنانهای آزادیفاینیسم و جنبش(  5688الکردستانی، مثنی امین  

 را  اولّ، تهران: شیرازه   اجتااعی ةاز جنبش تا نظریّ(  5686مشیرزاده، حایرا  

  661-595 ،(5  5 ،نقد ادبیة فالنامنویسان زن ایرانی، جنسیت در آثار رمان(  5686وحید   زاده،ولی
 www.scipost.ir/wiki/titles/.../15467. 

www.ap.org ( 6118فوریه  55   خبرگزاری اسوشییتد پرس . 
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 علمیّةمقالة 

 بحوث في الأدب المقارن )الأدبین العربي والفارسي(
 101-11صص. ، 1441 خریف، (33) 3التاّسعة، العدد جامعة رازي، السّنة 

  الصّان لرجاء عبداللّ  بنات الرياض( لبرینوش صنیعي و)نصیبي أنا سهم من في روایتيداتها کابومالمرأة  نـاءعتصویر 

 1عبديمالک 
 إيرانإيلام، ة، جامعة إيلام، ني  ية الآداب والعلوم الإنساابها، کل  ة وآدغة العربي  الل  قسم أستاذ مساعد في 

 2پورة نظريقیر 
 إيرانإيلام، ة، جامعة إيلام، ية الآداب والعلوم الإنساني  ة وآدابها، کل  غة العربي  الل  فرع في  ةاجستر الم

 33/3/0440 القبول:   01/3/04431  الوصول:

 الملخّص
کبارا    ت حي ااا  شاغل تيراساات اددبياة ایدي،اة، وال االد   حقال ة فيد  من أبرز المسائل الإنسااني  ، تعُتنعو  داتمکاب نبها م اذياايحما المرأة و 

ّ ارجاا  عبادال  »ة و الکاتبة الإيراني  « يبرينوش صنيع»من  ادُّ کل  ین. يعُفالمتاايد لدی ک،ر من المؤل   يسو فکر الن  من مساحات الت   « انع ال
االر    ا  ا تماماا روايتياماا وليِاان فيتاان تضاا  المارأة، والل  ا وا تماماا  بقس والعارب المعاصارين اناااغاه  ذ ني ااب الفار ر الکت اة مان أک،اعودي  وائي اة الس 
ن موقاع المارأة عناد عا لاة  الکاا او مح يحليلاالت   – يراساة علاا المانال الوصافمد  ذه الد  مجتمعاما وبلورة آهماا. تعت بکآبة المرأة في ا  بالغ

ولااو  - خطااوة طااو، وأن تخ ضبنااات الاار  و (أنا نّاايي) سااام ماانيامااا روايت في جونوشاا بتاعااه ماان مانياعاناامااا ت أ اام   ساايدالکاااتبتین و ج
سعا إلا تبيین أبرز ما تمتلکانه من رؤی متوافقة أو متباينة حول المرأة نظارا  اه المرأة. کما تقفاما جاتقدیم صورة واعية عن مو  في - قّرة

متجاسرة انا حي اة  امرأة صورة يلتياما  المرأة لدی الکاتبتین کصورة  لنا أن   يمناما. نتائل البحث تحک فياما کل   ین متباينتین عاشبيئتل
 ا عم ا حال  بمجتمعااا صب  يلقد ع تيلمجتمع غر ملتامة بمبادئه، وال  ا ائدة فيمخترقة للأعراف الس  کذلک و  ،نفس الوقت فيمتحر رة و طة ان
ياماا وايتک،ر مان ماوا ن ر   ر ان فيانع قد تُضطّ  وال يصنيعة المايمنة علا أرجائه. کوري  قافة الذ  ة الغاشمة وال،  ميياي  ظرة الت  جر ا  الن   واجعن فم

را أنفسااما مان نار ر  احتاياماا، لتساتحوذ علاا محيط تية ال اقليدي الماوازين ادخلاقياة الت  واستيا  والخروج علاا ا ن عة بعإلا اجتياز الس نن المت ب
 .وأبادوا معالماااروا علا ثقافة المجتمع ذين أغباع وادوغاد ال  واغيت والس  ة ومن أصفاد الط  المذل  

ّ  سوي، پرينوش صنيعي، رجا  عبدال  قد الن  ن، المرأة، الن  اددب المقار  المفردات الرّئیسیة:  انع. ال
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